
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجدد در  ةگران ايرانيِ هند در سير انديش نقش انديشه
  زگار قاجاروايران ر

 العالم عبداللطیف شوشتري، تحفة الخاقانیة سلطان الواعظین،  براساس تحفة(

  )نما کرمانشاهي الاحوال جهان مرآت
  *دكتر سيما سالور

  چكيده
 .بخشـي بـه مـردم ايـران بـود      سير انديشـه تجـدد و آگـاهي    هاي تحولات فكري در   اولين پايگاه ازهند، 

انديشمندان ايراني با آشنايي نهادهاي جديد سياسي و اجتماعي و حاكميت قانون در ميان ملـل فرنگـي   
  .هاي خود به روند  تجددخواهي كمك كردند  در هند، با نگارش سفرنامه

كوشش خواهـد شـد تـا نشـان     ايراني در هند،  بازنمايي گفتار نوگرايي انديشمنداندر اين نوشتار ضمن  
  .ها آگاهانه در پي روشنگري بودند گران با نگارش اين سفرنامه    كه اين انديشهداده شود 

ايراني با دستاوردهاي تمدني و علمي ملل فرنگي در دربارة آشنايي انديشمندان پس از بحث منظور  بدين
مظـاهر تجـدد   به اخذ نخبگان ايراني در هند ساس ضرورت احدر باب ايراني  ةجامعدر هند و بازتاب آن 

  .پرداخته شده استبه صورت آگاهانه  در ايران روزگار قاجار
  .انديشمندان ايراني ها، قاجار،  هند، تجدد، سفرنامه :ها كليدواژه

                                                      
  .آموختة دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه تهران دانش. *
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  مقدمه
بـا   قاجـار   ةماندگي و لزوم نوسازي و نوگرايي در ايران دور  معرفت و خودآگاهي به عقب 

ي از دنيـاي آن روز،  مانـدگ  عقبآگاهي از ضعف و  1.هاي ايران و روسيه پديدار شد جنگ
اي و   پيامدهاي انديشـه  اخذ تكنولوژي از فرنگ منجر گردد رفت تا به تلاش براي  كه مي

 ةتكاپوهـا، وارد شـدن مفـاهيم جديـدي بـه صـحن      حاصل اين . دنبال داشته فرهنگي ب
اهيم سنتي به چالش كشيده شده و انديشة نوگرايي به مف. بود نسياسي و اجتماعي ايرا

عنوان يك ضرورت مطرح گشت و قشر نخبه و ديوانسالار ايراني رهبري انديشة تجدد را 
  .در دست گرفت

، بـه  )كرد ها تجلي پيدا مي كه حتي گاه در قالب سفرنامه(انديشمندان جامعه با نگارش متون 
گفتاري كه ابتـدا بـا حيـرت از    . م كمك كردندطرح و بسط اين گفتار در ذهن عامة مرد

ها خود را نشان داد  سيستم سياسي و مظاهر تمدني ملل غربي در قالب سفرنامه ةمشاهد
  .و سپس اين تحير جاي خود را به اشتياق براي اخذ آن داد

 هاي هشايد بتوان گفت براي نخستين بار انديشمندان ايراني در هند با نگارش سفرنام
وصيف نظام اجتماعي و سياسي بريتانيا در هند پرداختند و از اين طريق ذهـن  خود به ت

  .خواننده را با مفاهيم نويني آشنا ساختند
ستايش از ابداعات علمي و خردگرايي، برقراري نظم و قانون، رعايت حـال رعيـت در   

استعمار بريتانيـا بـر    ةگسترش سيطر ةسيستم اجتماعي و سياسي و در عين حال دغدغ
ست كه در اين پژوهش به آن اشاره خواهد شد و   ها  يران روح كلي حاكم بر اين سفرنامها

  .سپس به قصد مؤلف از نگارش و انتخاب اين موضوعات خواهيم پرداخت
  

  خردباوري و ابداعات علمي
اي از تاريخ بود كه جامعـة نخبـة ايرانـي بـه ضـرورت اخـذ         دورة فتحعليشاه شروع برهه

 يرو خيلـي جـاي شـگفت    از اين .ي ملل فرنگي به خوبي واقف شده بوددستاوردهاي علم

                                                      
. شـدند  ايرانيان از ضعف خود در برابر تكنولوژي نظامي دشمنان خود آگـاه مـي  اين نخستين باري نبود كه البته . 1

  . عاملي در كنار عوامل ديگر براي شكست ايران شد) ق 920(ن ها پيش از آن در جنگ چالدرا  زيرا اين عامل سال
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نيست كه انديشمندان ايراني در هند، بخش وسيعي از بحث خود را به شرح اختراعات و 
عبداللطيف شوشتري . باوري آنها  اختصاص دهند ها و ستودن علم  اكتشافات علمي فرنگي

هـا در    گرايـي بريتانيـايي    من سـتودن عقـل  ض ـ العالم  تحفةدر كتاب ارزشمند خود با عنوان 
همراهي با آنها خرافه را رد و آن را ناشي از عدم آگـاهي بـراي ارائـة توضـيح علمـي بـراي       

بـراي نمونـه وي در خصـوص    . )37عبداللطيف شوشـتري، ص (هاي طبيعي دانسته است  پديده
بـه نحـوي كـه حكمـاي ماتقـدم      اعتقادي به تأثيرات كواكب «: نگارد  تأثير كواكب بر زندگي افراد مي

او نيـز در ارائـة   . )36همـو، ص ( »و حق اين است كه قدما را دليلي بجز تجربـه نيسـت  . اند، نيست  نوشته
كمـال  «دارد كه از نقل حكاياتي كه عقل سـليم از قبـول آنهـا      گزارش سفر خود اذعان مي

  .)82همو، ص(امتناع ورزيده است  »تحاشي دارد
انگيـز از ديگـر    جديد با كاركردهـايي در خـور توجـه و حيـرت     معرفي لوازم و اسباب

را تـوان سـاعت     ترين لوازمي كه وي به آنها اشاره دارد مي  از مهم. اهداف اين گفتار است
؛ 299همـو، ص (كه از استفادة آن در ميان فرنگيـان سـخن بـه ميـان آورده اسـت      نام برد 

بـرد    فرسا براي ديدن كواكب نام مـي  ك، و همينطور از دوربين فل)221سلطان الواعظين، ص
به جهت خـلا وضـع شـده    «، هواكش )300عبداللطيف شوشتري، ص ؛223سلطان الواعظين، ص(

، فـانوس دريـايي كـه آن را    )308عبـداللطيف شوشـتري، ص   ؛224سلطان الـواعظين، ص ( »است
ريـا آن را  ها روشن كنند تا ناخدايان در د  شب بالاي آن چراغ كه در »مناري بر لب دريا«

، 2همـو، ج  (و دماسـنج  ) 227، ص 1بهبهـاني، ج (ببينند و بدانند كـه جزيـره نزديـك اسـت     
وي همچنـين بـه اسـبابي     .)228؛ سـلطان الـواعظين، ص  309؛ عبداللطيف شوشتري، ص 508ص

و  )313-312عبـداللطيف شوشـتري، ص   ( 1چون جرثقيل، جهازات جنگي و جهـازات هـوايي  
  . غيره اشاره دارد

گر از ابداعات كه در اين كتب به آنها اشـاره شـده اسـت شـامل مـواردي از      بخش دي
جنس ديگري است كه اهميت آنها نه تنها كمتر از موارد فوق نيست بلكـه هـر يـك بـه     

از . اي براي كشف و اختراع لوازم و اسباب جديـد مفيـدتري باشـد     تواند زمينه  تنهايي مي
                                                      

فكـر جهـاز   هاست كـه بـه    سال«: در اين باره نوشته است) 313ص(عبداللطيف شوشتري . منظور هواپيما است . 1
خورند تا به حال به جايي نرسـيده   نمايند و خون جگر مي اند و حكما به درستي آن را صرف اوقات مي هوايي افتاده

  . »اند و چيزي بازيچه مانند است
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، چاپ كتاب كه از آن با عنوان نوشـتن كتـاب   1نوتتوان به روزنامه، بيمه،   اين موارد مي
؛ سلطان الواعظين، 262؛ عبداللطيف شوشتري، ص512، ص 2بهبهاني، ج(به قالب تعبير شده است 

  : نويسد  عبداللطيف شوشتري مي. اشاره كرد) 226ص
و به ... اخبار مملكت را هر هفته در يك جزء كاغذ به همين قسم نويسند«

هاي هر يك از اعاظم جزوي فرستند تا جميع مردم از  خانهاطراف مملكت و به 
و كسي كه در اين كار معين است مختـار اسـت، از   . حوادث مملكت آگاه شوند

او بازپرسي نيست، هر چه بشنود راست يا دروغ، خوب يا بد، حتي اگـر امـري   
 »سـر زنـد بنويسـد و احتيـاط نكنـد     ... قبيح از يكـي از بزرگـان بـا از رئـيس     

   2.)جا ، همانسلطان الواعظين ؛263ص(
سلطان الواعظين . هاست آشنايي با چاپ كتاب نيز از موارد قابل تأمل در اين سفرنامه

  :نگارد  در اين باره مي
اگر كسي تأليف كتابي تازه كنـد در ايـن   ... اند كتب تاريخ بسيار قالب زده«

رنـد و تتمـه را بـه    كارخانه برده و قالب زنند و چند جلد را از براي كمپني بردا
  )جا همان( »صاحب كتاب دهند

  
  حاكميت قانون و برقراري نظم

آميز انديشـمندان ايرانـي نسـبت بـه برقـراري نظـم و ترتيبـي كـه توسـط            نگاه تحسين
هند اعمال شده بود، بر سراسر اين متون سـايه افكنـده اسـت و بارهـا و      ها در  بريتانيايي

به حسن تدبير ملل فرنگي  نظم يافته و رتق و فتق امور بارها از اينكه اوضاع آشفته هند 
انتظامي در كشـور را از   ه عبداللطيف شوشتري بينكچنا. كنند بسامان شده است، ياد مي

    .)150ص ( بيگانه بر مردم هند شمرده است ةعوامل اصلي سلط
پـذير نخواهـد بـود ايـن      از آنجايي كـه انتظـام امـور بـدون حاكميـت قـانون امكـان       

خان و مستشارالدوله حاكميت قانون   از ملكم پيشها  ديشمندان براي نخستين بار سالان
اند  نظر قرار داده و آن را ماية ترقي و آباداني دانسته را مد .  

تأثير حاكميت قانون بر تمامي شئون زندگي اين جماعت از نگاه تيزبين انديشمندان 
                                                      

  .منظور همان چك يا برات است. 1
  .در هر دو كتاب عيناً يك مطلب نقل شده است. 2
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هاي سياسـي    د از سفر به توصيف سيستمدر جاي جاي گزارشات خو وايراني دور نمانده 
  .اند  و قضايي و اقتصادي بريتانيا به شرح زير پرداخته

  

  سيستم سياسي و اختيارات حكام
ملل فرنگي در بسياري از متـون   ارة نظام سياسي ديگر ممالك خصوصاًشوق دانستن درب

 نمـا   جهـان مـرآت الاحـوال   چنانچـه در  . پيشامشروطه مشهود است ةهاي دور  و سفرنامه
شـود كـه    حكومـت آن قـوم در ايـن كشـور اشـاره مـي       ةئـين و طريق ـ آمجملي از «: آورده شده است

شوقي كه به دانسـتن و انعكـاس آن    .)479، ص 2، ج بهبهاني( »كنندگان را انتظاري نماند مطالعه
رغم تنگناهاي سخت اجتماعي و حكومتي تكاپوهـايي   به خواننده محدود نگرديد بلكه به

  . مغاير با شرع نبود صورت گرفتكه ت اخذ حداقل قسمتي از آن تا جايي در جه
آنچه از وضع  سيستم سياسي در اين متون منعكس شده است بيشـتر حـول محـور    

در خصـوص كيفيـت حكومـت    ) 479، ص2ج(بهبهـاني  . گـردد   نطام مشورتي تعريـف مـي  
  : نويسد  كمپاني در كشور هند مي

ن ملك نيز به شوري است و امورات را به شور ام امور ايظبناي ايشان در ن«
رسانند و   دانند به انجام مي  و مشورت كونسليان كه خود را خيرخواه خلايق مي

الرعايـا و كـارداران از طـرف پادشـاه را در ايـن كشـور موقـوف          ةمجلس عمـد 
   .»اند  داشته

ا طريقـه  جماعـت انگليسـيه ر  « :همچنين سلطان الواعظين در اين خصوص نگاشته اسـت 
 .)214ص( »مشورت و صلاح اقدام  به آن امر ننماينـد   در هيچ امري از امور اعم از ملكي و غيره بياينكه 

نويسد در پايتخت در مكاني به نام بيت الشـوري وكـلاي تمـامي رعايـاي       او در ادامه مي
قلمرو حاضر شوند تا تمامي امور با مشـورت همگـاني انجـام شـود و در هنگـام تصـميم       

شـوند و دربـارة آن     امر مهمي حاضران به همراه شاه در بيت الشـوري حاضـر مـي    ةربارد
ايـن طريقـه در   «كنـد كـه     ين در ادامه اشاره مـي ظسلطان الواع. گيرند  ي ميأمهم ر ةمسئل

ها بـر آنجـا مسـلط باشـند      در هر شهر و دهي كه فرنگي .»مملكت هندوستان نيز جاري است
ها براي مشورت وجـود    اقل چهار نفر از خردمندان فرنگيحد. حكومت بر اين شكل است

حكمت كار را چنين گويند  كه هر گاه امري بـه مشـورت و مصـلحت جمعـي صـورت گيـرد       «دارند و 
چنانچه مستلزم خرج مال باشد رعايا از طيب نفس به قدر حصه كارسازي خواهند نمود و پادشاه و امـرا  
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سيعي كنند و امرا به اختلاف باقي نخواهد ماند تا راه انكاري از براي نيز به قدر سهم و حصه خود امداد و
عذر گردد و در صورت مصلحت و مشورت چنانچه آن امر بر خلاف مصلحت نتيجـه   أاو متصور باشد منش

لفـان در خـلال   ؤاين م. )215ين، صظالواع سلطان( »بخشد مورث ندامت و پشيماني نخواهد گرديد
خواننده را بـا مفـاهيمي چـون پارلمـان، اصـحاب پارلمنـت يـا        بيان نظام مشورتي ذهن 

مـردم ايـران آن روزگـار    نـزد  سازند كـه    گيري و كتاب قانون آشنا مي رأي 1الرعايا،ةعمد
  . مفاهيمي غريب و مجهول بود

شـد كـه در تمـام امـور كلـي و       امور سلطنت توسط افرادي بيشتر از چهارصد نفر اداره مي
شـد    گرديد و هر آنچه مقرر مي  كردند مجري نمي  ا بر امري توافق نميجزئي نظارت داشتند و ت

  .)459، ص 2بهبهاني، ج(گرفت   گرديد و در اختيار رعيت قرار مي  ضبط مي آئيندر كتابي به نام 
نكتة ديگري كه در اين گفتار به آن پرداخته شـده اسـت و بيـان آن در زمـان خـود      

د قدرت شاه و حكام است كه عبداللطيف شوشتري بسيار حائز اهميت بود، توصيف تحدي
 ).276عبـداللطيف شوشـتري، ص  ( الاختيار بودن شاه، ياد كـرده اسـت   از آن با عنوان مسلوب

نيز به كّرات از محدود بودن اختيارات سلطان سخن به ميان  بهبهانيسلطان الواعظين و 
.....  وقوف بـر يـك شـخص نباشـد     پادشاهي و لوازمات آن م«: در اين خصوص آمده است. اند آورده

 »اول پادشـاه و دويـم وزرا، سـيم اصـحاب پرلمنـت     : امور سلطنت موقوف به رضاي سـه طايفـه داشـتند   
  .)213الواعظين، ص سلطان: ؛ نيز نك453ص  2، جبهبهاني(

  
  سيستم قضايي و حاكميت قانون در نظام دادرسي

تمام متون سياسي تعريف عدالت در عدالت همواره در انديشة ايراني پررنگ بوده است و 
اي را به خود اختصاص داده است تا جايي كـه     و توصيه به رعايت آن بخش عمده و ويژه

دســتور رعايــت عــدالت و  پرهيــز از ظلــم و ســتم بــر رعيــت از نكــات كليــدي تمــامي 
ها و احكام علما بوده است و گاه حتي در ذهن برخي از انديشـمندان، عـدم      نامه   سياست

رسـتم الحكمـا،   ( انـد    عايت عدالت در حق رعيت را مساوي عدم مشروعيت سلطان دانستهر
بينيم كه بعدها اين توجه به  خواسـتة اساسـي مـردم ايـران بـراي برپـايي         و مي) 121ص

                                                      
ت معـزّي هميشـه اوقـات ايشـان مصـروف        همه ذيهوش و صاحب عقل و دانـش و از نفس ـ . 1 انيه مبـرّي و از انانيـ

  ).458، ص 2بهبهاني، ج (صلاحديد امور مملكت و پادشاه و رعيت است 
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، 1ناظم الاسلام كرماني، ج (خانه و پافشاري براي آن در انقلاب مشروطه تبديل گشت   عدالت
   .)67كسروي، ص ؛276ص 

كرد تا برقـراري عـدالت در نظـام     مسلماً اين سابقة ذهني، انديشمندان را ترغيب مي
نظر قرار داده و بـا بازنمـايي جايگـاه عـدل در ديگـر ملـل بـر         سياسي و اجتماعي را مد

 . گسترش آن در جامعه خويش بكوشند

داده سيستم قضايي ملـل فرنگـي شـرح     ةدربار الخاقانیه تحفةو  العالم تحفةاگرچه در 
به تفصيل دربارة نظام دادرسي و كتـاب قـانون و حقـوق زنـداني     بهبهاني شده است، اما 

دادخـواهي از مكـاني كـه آن را     ةدهـد كـه چگونـه پروس ـ     او شرح مي. سخن گفته است
گـردد و در رونـد     خواهي آغاز مـي  اي مبني بر تظلم  عريضه ةناميده است با ارائ دارالعدالة

راحل نظم و قانون حكمفرماست و كتاب آئين يـا همـان كتـاب    قضايي خود در تمامي م
قانون مرجع رسيدگي به كليه ادعاهاست و چگونه به رغم خواسـت نفسـانيات برخـي از    

خواهي همين نظـم و قـانون دسـت     افراد براي دريافت رشوه يا مختل كردن روند عدالت
وي در ادامـه   .)481، ص2ج بهبهـاني،  (آنها را بسته و عملاً نيتشان را عقيم گذاشـته اسـت   

شـده   دهد كه در اين محاكم با هر شخصي مطابق دين و قوميت خود  رفتار مي  شرح مي
و حقوق انسـاني افـراد   ) 489، 485، 481، ص2بهبهاني، ج ؛ 282عبداللطيف شوشتري، ص (است 

 زده و كـوب و اذيـت بلكـه فحـش     قـدرت «شد كه حتي مستحفظان زنداني   تا بدانجا رعايت مي
دادن به ايشان نيست و نيز مقرر است كه صاحب عدالت اقلاً مـاه يكدفعـه بـه قيدخانـه رود و ملاحظـة      
احوال قيديان كند و آنچه از بد سلوكي مستحفظان نالش كنند اگر حق باشد و ثابت شود تـدارك نكنـد   

 ايـن . )466، ص 2بهبهـاني، ج  ( »ولكن اثبات نمودن آن نسخه كيمياست كه شنيده شده و ديده نشده
دهد كه تا چه حد سيستم قضايي بريتانيا كه انديشمندان مورد نظر مـا    گزارش نشان مي

در اين نوشتار از طريق هند با آن آشنا شـدند، بـا محـاكم عرفـي ايـران روزگـار قاجـار        
  .متفاوت بوده است

  
  اقتصاد و بيان احوالات كمپاني 

ت به اخذ خراج و ماليـات، عـوارض و   تشريح مسائل مالي در اين نوشتار بيشتر معطوف اس
  .و بخصوص شرح احوال كمپاني صادرات، گمرك، وضعيت تجارت انگلستان با ايران و هند
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تجـارت   ةطرز شگرفي راه را براي توسعه ها ب  رسد سيادت دريايي انگليسي  نظر ميه ب
هـا بـاز     ناز طريق يافتن بازارهاي جديد و تسلط بر منابع مورد نياز خود در ديگر سرزمي

سـلطان   .)462، ص2بهبهـاني، ج (كرد و حتي منجر به نفوذ و سلطه بر ديگـر ملـل گرديـد    
اند لـيكن بـه     مداخل ملكي آن مملكت را به قدر هشت نه كرور گفته«: نويسد مي) 203ص(الواعظين 

  .»شود علت تردد جهازات به قدر چهل پنجاه كرور منفعت عايد اهل آن مملكت مي
ها با تشـكيل كمپـاني     اين كتب مسطور است تكاپوهاي تجاري فرنگيآنچنان كه در 

در ايـن فعاليـت اقتصـادي چنـد نفـر      . كه در اصل به معناي جماعت است، آغـاز گشـت  
پردازنـد و    هاي خود را روي هم قرار داده و با آن در اطراف جهان به تجـارت مـي    سرمايه

ود و از اين راه كـم كـم ممـالكي را    ش  تقسيم مي »رأس المال«منافع حاصل از آن موافق 
  .)217؛ سلطان الواعظين، ص 286عبداللطيف شوشتري، ص (كنند   تسخير مي

اعمال قانون و بيان نظم و ترتيب در اخذ ماليات و گمركات نيز از ديگر مـوارد مـورد   
شـرح  بـه  هوشـمندانه  ) 502، ص2ج(كرمانشـاهي،  بهبهـاني  . هاست اشاره در اين سفرنامه

ذ خراج و ماليـات در ايـران و هنـد كـه توسـط كـارگزاران بريتانيـايي انجـام         سيستم اخ
پـذيرفت، پرداختـه و در مقـام مقايسـة ايـن دو سيسـتم ذهـن خواننـده را متوجــه          مـي 

سلطان الواعظين در بيـان نظـم و ترتيـب ملـل     . كند هاي اخذ ماليات در ايران مي ضعف
 ـ   فرنگي در اخذ ماليات آورده است كه در هر قريـه چ  جهـت رفـع   ه هـار نفـر از قضـات ب

كيـد اكيـد نماينـد كـه     أخصومت و منازعه و اجحاف ميانه رعايا تعيين كنند و بر آنهـا ت 
خيري رود ضرب و شـتم ننماينـد و رعيـت را    أچنانچه از رعايا در دادن ماليات و خراج ت

در همچنـين  . )293عبداللطيف شوشتري، ص ؛248الواعظين، ص سلطان( »خفيف و مقيد نسازند
هاي گمركي، در شهرهاي بزرگ از تجار و  بيان  نظم و رعايت احوال رعيت در اخذ تعرفه

شود امـا تفـاوت در ايـن     هاي تجاري، گمرك گرفته مي  همچنين در بنادر از تمام كشتي
مردم خصوصاً فقرا  مثل مأكولات و اقشمه مبلـغ كمـي    ةاست كه از لوازم مورد نياز عام

و در تمـام قلمـرو فقـط در     »تعه كه به كار و مصرف اعاظم رسد زيادتر گيرندام«شود ولي   گرفته مي
رسد كه در تمامي اين متون  به نظر مي. )248-247الواعظين، ص سلطان( »يك جا گمرك گيرند

هاي اقتصادي فرنگيان شرح داده شود، بحث اصلي تشريح نظـم و   بيشتر از اينكه فعاليت
  . ترتيب و قانونگرايي آنهاست
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  اوي حقوق و رعايت حال رعيتتس
اوايل قاجار بـه رعايـت و    ةدر تمامي متون ادوار مختلف تاريخي ايران از جمله ايران دور

رسد در سيستم سياسي  اما به نظر نمي ؛كيد بسيار شده استأرسيدگي به احوال رعيت ت
فظ يافت جاي چنداني براي ح اللهي مشروعيت مي خودكامة قاجاري كه بر پاية تفكر ظل

  .و حقوق رعيت باشد
اي متفـاوت كـه بـا سيسـتم سياسـي مشـورتي و        برخورد با جامعـه نخستين مسلماً 

مردم در آن به يك نسـبت از حـق و حقـوق برخوردارنـد،      ةشود و هم پارلماني اداره مي
هـاي خـود را    انگيزاند تا با گزارش مشاهدات خويش آمال و آرزو انديشمند ايراني را برمي

از تسـاوي حقـوق    )495، ص 2ج (كرمانشاهي بهبهاني . خود مهيا سازد ةمعبراي مردم جا
كسي را بر كسي سـواي اصـحاب عـدالت تسـلط و     «: گويد در ميان ملل فرنگي اينگونه سخن مي

پس اگر . حكومت نيست، حتي آثار آقا را بر غلام و پدر را بر فرزند و شوهر را بر زن و پادشاه را بر رعيت
عـدالت شـكايت    ةكس ديگر از بزرگان بر زير دستان زيادتي كنند آن شخص در محكم ـ پادشاه يا امر يا

  .»گيرد دارد و داد مظلوم را از آن ظالم مي كند، حاكم هر دو را طلبيده در مقابل هم مي
از ديگر نكات مهم در اين خصوص اين است كه حفظ حقـوق هـر فـرد، مخـتص بـه      

عيت بتواند عريضه مشتمل بر مطلـب ظلمـي   باشد كه كمترين ر جايگاه طبقاتي آن نمي
بلكه حتي اگر . )503، ص2ج همو، (كه به آن شده است را نوشته به اصحاب عدالت برساند 

توانـد حقـوق انسـاني خـود را مطالبـه نمايـد تـا جـايي كـه           فردي مجرم هم باشـد مـي  
نـدي  تمستحفظان زنداني نه تنها قدرت ضرب و شتم زنداني را ندارند بلكه حتي قدرت 

را ندارند و در صورت بيماري نيز از مزاياي معالجه توسـط طبيـب برخـوردار    كردن به او 
عبـداللطيف شوشـتري، ص   (رعايت احترام و حفظ حقوق زنان . )486، ص2همو، ج(خواهد بود 

از ديگر نكـات مـورد بحـث  در    ) 249صسلطان الواعظين، (و حفظ حرمت اديان ديگر ) 266
  .  اين متون است

گويند كه نـه تنهـا رعايـت حـال       گران ايراني با حيرت از سيستمي سخن مي  هانديش
پذير اسـت تـا فـرد از طـرق قـانوني       حقوق رعيت توسط خود فرد امكان ةرعيت و مطالب

بتواند حق خود را مطالبه نمايد بلكه مكانيسمي در كشور تعبيه شده اسـت كـه جـدا از    
نمايـد و خواسـتار احقـاق     رعيت غـور مـي  مطالبات فردي، حكومت نيز در رعايت احوال 
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. حقوق آنهاست؛ چيزي كه دقيقاً در اين زمـان در جامعـة ايرانـي دورة قاجـار مفقـود بـود      
شوشتري آورده است كه براي انتظام امور چهار نفـر از افـراد متـدين و بـا نفـوذ دو نفـر از       

م قلمرو سـفر كننـد   فضلاي اسلام و دو نفر از حكماي هنود انتخاب كه وظيفه دارند در تما
استفسار احوال رعايا نمايند تـا اگـر از   «و در هر قريه يا شهري كه رسيدند قدري درنگ نمايند و 

حاكم و قضاتي كه دارند ظلمي رفته باشد به ايشان اظهار كنند و تدارك آن از عـزل و تعزيـر عامـل بعمـل     
منيـت شـغلي كـارپردازن و    و يا در جاي ديگر به مسئلة ا. )294شوشـتري، ص عبداللطيف ( »آيد

شوند تا زمـاني كـه خـود بخواهنـد و اسـتعفا       عمال اشاره دارد كه هرگز بي دليل عزل نمي
  ). جا ؛ سلطان الواعظين، همان21، ص همو(ندهند بر شغل خود باقي خواهند ماند 

  
  روشنگري 

عيار  فضاي فكري حاكم بر جامعة ايران اوايل دورة قاجار كه دست به گريبان جنگي تمام
و فرسايشي با كشوري قدرتمند، چون روسيه بود معطوف بـه علـل رشـد و ترقـي مللـي      
چون روسيه، فرانسه و انگلستان بود و در اولين برخورد هم برتري مظاهر نظـامي ماننـد   

سازي و مسائل علمي كه به نحوي مرتبـت بـا نوسـازي قشـون باشـد        ريزي و اسلحه  توپ
بنـابراين بيـراه   .  نخبگـان سياسـي ايـران بـود     ت حاكمه وچون جغرافيا منظور نظر هيأ  

 ةها كه تقريباً همگـي مقـارن ايـن تجربيـات بـه رشـت        نخواهد بود كه ما در اين سفرنامه
اند با تأكيد بر لزوم توجه بـه اسـباب جديـد و اختراعـات نوسـازي مواجـه         تحرير درآمده

هاده بر توجه به عقل و تـدبير و لـزوم    گران پا را كمي فراتر ن  شويم، اما تمامي اين انديشه
خـود از   ةخردگرايي در تمامي مسائل اجتماعي صحه گذاشته و در جـاي جـاي سـفرنام   

ها در برخورد با تمـامي مسـائل از     ترين سلاح انگليسي  ترين و كاري  تدبير به عنوان اصلي
اقـوام سـاير ملـل    ه شوشتري اشاره دارد اين قوم هماننـد  كچنان. اند  جمله جنگ نام برده

عبـداللطيف  (وقت هستند  ةشجاع نيستند ولي به مدد تدبير حكماي خود در جنگ اعجوب
دل و  ولكن به ظـاهر رحـيم  «: نوشته است) 461، ص2ج(كرمانشاهي بهبهاني . )28شوشتري، ص 

و  انـد،  متواضعند و نتيجة آن اين است كه كمپني يعني تجار اين فرقه نيز بر ممالك بعيـده غالـب شـده   
اند و اگر هم منظور داشته باشند كه كسي را ذليل و خوار و نيسـت و   اكثر بلاد را به تصرف خود درآورده

ايشـان نمانـد، چنانكـه از     نابود كنند و ملك را از وي بستانند چندان تدبير به كار برند كه جاي بحث بر
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ر گزارشـات خـود بـه    كـرّات د  اگرچه اين انديشمندان بـه . »شـود  مل در اين كتاب معلوم ميأت
انـد ولـي از بيـان      ها در هند اشاره كـرده   عقلاني بودن اعمال ملل فرنگي چون بريتانيايي

) 328ص(شوشتري عبداللطيف . اند  اين قوم در قبال ديگر ملل غافل نمانده ةحيله و خدع
بهـاني  به. اسـت  »در بعضي مواد بناشان بـه حيلـه و فريـب و تزويـر    «دارد كه   به وضوح اعلام مي

آئين و قواعد ايشان نيز خالي از مكر و خدعه و حيله «اشاره دارد كه نيز ) 501، ص2ج(كرمانشاهي 
نيست و در بسياري از امور بر رعيت در پرده ظلم و تعدي مي شود ولكن چون به ظاهر در لباس عدالت 

ي مبتنـي بـر   سپس با بيان سيستم سياس .»است روز به روز مملكت ايشان در ترقي و تزايد است
آن با سيستم سياسي ايران كه از قول ملكم در اين زمـان   ةها و مقايس پارلمنت انگليسي

) 248، ص 1، جبهبهـاني ( »دربار سلطنت نديدم بلكه دربار الوهيتش ديدم«: چنين وصف شده است
و همينطور با  نماياندن جايگاه رعيت در اين نظـام اجتمـاعي و تسـاوي حقـوق و عـدم      

ن بر رعيت ذهن خواننده را به سوي مقايسة اين دو سيستم سياسـي سـوق   تسلط سلطا
  . دهند  مي

 ةانديشمندان ايراني در هند با نگارش اين متون براي نخسـتين بـار نگرانـي از پديـد    
كند   هم زماني كه دربار سعي مي آن ؛دنساز  ترس از نفوذ بيگانگان را مطرح مي استعمار و

آنها . ها امور نظامي خود را سامان بخشد  خصوصاً انگليسي با استخدام مستشاران خارجي
سازند كه اين قوم نه علني   عملكرد انگليس در تسخير ممالك، روشن مي ةبا نگارش نحو

و با جنگ، بلكه با صلح و احترام بـه آداب و سـنن و ارسـال هـدايا  كـار خـود را پـيش        
انـد اول او را   ملكتي كه ارادة تسخير آن داشـته در هر م«: نويسد  مي )199، ص1ج(بهبهاني . برند  مي

به اسم سفارت و تجارت در آن رخنه كرده، سرداران و اركان دولت و روسا آن مملكت را بـه دادن درم و  
زباني فريفته كرده بعد از آن بـه سـهولت تمـام بـرآن مسـلط       دينار و اقشمه نفيسه و تحايف لطيفه و نرم

  . »ال هند معلوم خواهد شداند چنانچه از مطالعة احو شده
هاي فرهنگي و مذهبي بين دو كشـور و رد كـردن اخـذ بـي چـون و        توجه به تفاوت

چراي تمدن ملل فرنگي و آگاهي و هشدار به حاكميت ايـران در ايـن متـون از اهميـت     
و تسـلط بيگانگـان را موجـب خفـت و زوال     ) 200ص ، 1ج همـو،  ( خاصي برخوردار اسـت 
مر به معروف و نهي از منكر و خرابي دين مبين و انهدام شريعت سلطنت و قطع سبيل ا

ايـن   .)200-199، ص1همـو، ج ( انـد   سيدالمرسلين و سبب خسـران دنيـا و آخـرت دانسـته    
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ايراني از شـر   ةامان ماندن جامع نگراني از نفوذ بيگانگان و براي در سببانديشمندان به 
وزي يـا بـه تعبيـر امـروز آگـاهي دادن      آم ـ خود را از نگارش اين متون عبرت ةآنها وظيف

 ؛آنها به فراست دريافته بودند كه تمدن فرنگي از جذابيت زيادي برخوردار است .دانند  مي
 نخسـت بنـابراين در ايـن راه    ؛همانطور كه براي خود آنها نيز مطلوبيت و شگفتي داشت

يت دارنـد و  سعي در متوجه ساختن دستگاه حاكمه از نابرابري اجتماعي و مظلوميت رع
خواهند كه با برچيدن بساط ظلم از مملكت در حفظ و حراست آن از دشمنان   از شاه مي

   .)522، ص 2، ج همو(خارجي بكوشد 
ها بر مملكت، با برجسته   سلطان براي درك خطر خطير تسلط فرنگيكردن نصيحت 

ي عــدالت كــه بــه صــورت ســنتي در تمــامي ركــردن دو محــور حفــظ امنيــت و برقــرا
هاي ادوار تاريخي ايران مطرح بود هشداري بود به شاه و نخبگان سياسي كه   نامه  استسي

در صورت امتناع از بهبود وضع رعيت و اصلاح وضع موجود چنانكه در ميان ديگـر ملـل   
كنـد كـه اگـر      پيشرفته وجود دارد، امنيت و سلطنتي نخواهد بود و بر اين امر اشاره مـي 

خاص و عام را از فرط تعدي و طغيان جان بـر لـب و كـارد بـر اسـتخوان      «ميزان ستم از حد بگذرد 
  .)521، ص 2، جهمو( »رسد، در مقام خلافت برآيند و علم سركشي برافراخته

اگر فلسي از خانـه  «كرمانشاهي با يادآوري تكليف سخت حكومتداري كه حتي بهبهاني 
طان را نه تنها به سوي آگاهي سعي دارد تا سل) 516ص ، 2ج، همو( »كسي رود غرامت بر اوست

و روشنگري سوق دهد بلكه راهكارهايي در جهت اعمـال مـواردي چـون موقـوف رسـم      
 پـيش بـرد  دادرسي و دادخواهي  ةيا تغيير در نحو) 534ص، 2جهمو، (صادرات و عوارضات 

بدون آنكه متوجه باشند كه سيستم قضايي بريتانيا كـه بـه شـرح آن    ، )526ص ، 2جهمو، (
اند، حاصل تفكيك قوا در آن مملكت است و با سيستم سياسـي ايرانـي كـه بـه       پرداخته

او به وضوح هدف از نگارش كتاب خـود را  . شد بسيار متفاوت است  سبك سنتي اداره مي
داري  پروري و جهان بيان قواعدي در مورد حق دادگستري و شهرياري و اداي دين رعيت

همو، (داند  ميرش از مشاهدات خود در اين سفر گزا ةكه در برخي كتب آورده شده و ارائ
  .)522، ص 2ج
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  گيري نتيجه
مشغولي انديشمندان ايراني گرديد، حاصل   هاي تفكري كه ساليان بعد دل  نخستين ريشه

هـا در هنـد و     روشنگري كساني بود كه با مشاهدة سيستم سياسي و اجتماعي انگليسـي 
 كـه ضـمن همـدلي بـا    كمـك كردنـد   ر نگرشي هاي خود به تغيي  انعكاس آن در سفرنامه

فضاي غالب بر اذهان نخبگان سياسي حاكم بر ايران آن روزگار، جهت ضرورت اسـتمداد  
از دستاوردهاي علمي و تمدني ملل فرنگي براي نوسازي قشون با طـرح معضـل و خطـر    

ر بـا  استعمار و اجتناب از آن بر لزوم اخذ برخي از مظاهر تمدني آن تا آنجايي كـه مغـاي  
  . كوشد  گذارد و در جهت روشنگري جامعه مي شرع نباشد صحه مي
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